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Abstract
Fire symbolizes various meanings, including transformation, passion, purification, 
and energy. Artists across cultures have used fire as a powerful metaphor, leveraging 
its dynamic and unpredictable nature to convey themes of life, creativity, and the cy-
clical nature of existence. Fire’s dual characteristics of destruction and creation make 
it a rich symbol in traditional artistic expression, offering a versatile and profound 
representation of human experiences and emotions. This research seeks to answer 
the fundamental question: how are images and motifs of fire depicted in Iranian 
miniature painting, and what symbolic role has it played in Iranian culture and art? 
The specific objectives of this study are to examine the semantics and status of fire 
in Iranian culture and art (ancient and Islamic periods), analyze the symbols of fire 
in Iranian miniature art, and identify the various functions and roles of fire in this art 
form. Therefore, this article aims to explore, using a descriptive-analytical method 
and drawing from documentary and library sources, fire in ancient beliefs, fire in 
ancient and Islamic Iran, light and fire, the status of fire in Iranian culture, and the 
depiction of fire in Iranian miniature painting. The findings indicate that in ancient 
Iranian art, fire is often associated with Zoroastrianism. Additionally, fire symbolizes 
enlightenment, wisdom, and the eternal struggle between good and evil in Iranian 
artistic expression. In the Islamic period, the fire symbol in Iranian miniature art 
retained its significance and intertwined with Islamic concepts. In Islamic miniature 
art, fire appears as a symbol of light, inspiration, and connection to the spiritual 
world, represented in flaming scenes in religious and spiritual contexts. In Iranian 
mystical literature, fire has also been used as a symbol of love, knowledge, and 
spirituality. Ultimately, it is concluded that Iranian miniaturists, throughout different 
eras, have been aware of the distinction between divine light fire and burning fire, de-
picting it through the differentiation of form and color in various types of fire. While 
its theoretical foundations may have dissolved into history, its impact has persisted 
as a tradition in Iranian-Islamic visual culture. Thus, the symbol of fire in Iranian 
miniature art during the Islamic period has continued to be present and merged with 
Islamic concepts, reflecting the spiritual and mystical dimension of this element.
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 آتش در هنر نگارگری ایرانی:
معناشناسی و بعد نمادین »آتش« در فرهنگ ایرانی

علی حریری1، مظفرعلی چاوشی2

چکیده
اشتیاق،  دگرگونی،  معانی  این  ازجمله  است.  مختلف  معانی  از  مظهری  آتش  نماد 
یک  به عنوان  آتش  از  فرهنگ ها  سراسر  در  هنرمندان  است.  انرژی  و  پاک سازی 
استعارۀ قدرتمند استفاده می کنند. این افراد ماهیت پویا و غیرقابل پیش بینی آن را 
برای انتقال مضامین زندگی، خلاقیت و ماهیت چرخه ای هستی به تصویر می کشند. 
ویژگی های دوگانۀ آتش که هم  قادر به تخریب و هم خلقت است، آن را به نمادی 
تجربیات  از  و عمیق  نمایشی همه کاره  که  تبدیل می کند  بیان هنری سنتی  در  غنی 
پرسش  به  پاسخ گویی  پی  در  پژوهش  این  لذا  می دهد.  ارائه  انسانی  احساست  و 
بازنمایی شده  ایرانی  نگارگری  در  آتش  نقوش  و  تصاویر  که: چگونه  است  اساسی 
این  اهداف  است؟  داشته  ایران  هنر  و  فرهنگ  در  نمادینی  نقش  چه  و  است؟ 
پژوهش به طور خاص، عبارت اند از: بررسی معناشناسی و جایگاه آتش در فرهنگ 
و هنر ایرانی )دوران باستان و دوران اسلامی(، تحلیل نمادهای آتش در هنر نگارگری 
ایرانی، شناسایی کارکردها و نقش های مختلف آتش در هنر نگارگری ایرانی. لذا این 
و  از منابع اسنادی  با بهره گیری  و  با شیوۀ توصیفی-تحلیلی  تا  مقاله درصدد است 
کتابخانه ای به بررسی آتش در باورهای کهن، آتش در ایران باستان و دوره اسلامی، 
نگارگری  آتش در  ترسیم  نیز چگونگی  و  ایران  آتش در فرهنگ  آتش، جایگاه  و  نور 
با دین  اغلب  آتش  باستان  ایران  که در هنر  آن است  از  نتایج حاکی  بپردازد.  ایران 
زرتشتی، مرتبط است. علاوه بر این، آتش نماد روشنگری، خرد و مبارزۀ ابدی خیر 
نگارگری  هنر  در  آتش  نماد  اسلامی،  دوران  در  است.  ایرانی  هنری  بیان  در  شر  و 
ایرانی همچنان جایگاه مهمی داشته و با مفاهیم اسلامی درهم تنیده شده است. در 
هنر نگارگری اسلامی، آتش به عنوان نماد روشنایی، الهام و ارتباط با جهان معنوی 
ظاهر می شود و به مانند شعله های آتشین درصحنه های مذهبی و دینی به کاررفته 
است. در ادبیات عرفانی ایرانی نیز، آتش به عنوان نماد عشق، معرفت و معنویت 
ایرانی، در  نگارگر  که  نتیجه می شود  قرارگرفته است. درنهایت چنین  مورداستفاده 
اعصار گوناگون از تمایز میان آتش نور الهی و آتش سوزاننده مطلع بوده است و آن 
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را در تمایز میان فرم و رنگ انواع آتش به تصویر کشیده است. هرچند که ممکن 
است، مبانی نظری آن در دل تاریخ حل شده باشد، اما تأثیر آن، همواره به صورت 
ـ اسلامی باقی مانده است؛ بنابراین، نماد  یک سنت، در فرهنگ تصویرسازی ایرانی 
مفاهیم  با  و  اسلامی همچنان حضورداشته  دوران  در  ایرانی  نگارگری  هنر  در  آتش 

اسلامی تلفیق  شده است و بیانگر بعد معنوی و عرفانی این عنصر است.
واژگان کلیدی

آتش، ایران باستان، شعله، نگارگری، نماد.
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مقدمه
آتـش به عنـوان یکـی از چهارعنصـر اصلـی طبیعت )آب، خاک، بـاد و آتش(، همواره 
در فرهنـگ و تمـدن ایرانـی از جایـگاه ویـژه ای برخوردار بوده اسـت. ایـن عنصر طبیعی 
که از دیرباز در اعتقادات و باورهای ایرانیان مقدس شمرده می شده، در طول تاریخ 
ایـران، به ویـژه در دوران باسـتان و دوران اسـلامی، نقش هـای گوناگونـی را ایفـا کـرده و 
معانـی مختلفـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در حـوزه هنر نگارگـری ایرانی، آتش 
به عنـوان یکـی از مهم تریـن نمادهـا و عناصـر تصویری مورداسـتفاده قرارگرفته اسـت. 
ایـن عنصـر طبیعـی، در نگاره هـای ایرانـی، پیونـدی عمیـق با مفاهیم معنـوی، مذهبی و 
نمادیـن داشـته و بـه شـکل های متنوعـی در آثـار ظاهرشـده اسـت. از هاله هـای دایـره 
سـان روشـن گرفتـه تـا شـعله های زبانـه کشـیده و مقـدس، آتـش همـواره به عنـوان 
نمـاد روشـنایی، پاکـی، معرفـت و ارتبـاط بـا جهـان معنـوی مطـرح بـوده اسـت. فراتـر 
ایـن، آتـش در هنـر نگارگـری ایرانـی، در طـول دوران مختلـف تاریخـی، به ویـژه در  از 
دوران باسـتان و دوران اسـلامی، دارای ابعـاد نمادیـن متفاوتـی بـوده اسـت. در دوران 
باسـتان، آتـش عمومـاً نمـاد خورشـید، قـدرت و حاکمیت بوده، اما در دوران اسـلامی، 
ایـن نمـاد بـا تفسـیرهای عرفانـی و اسـلامی همـراه شـده و به عنـوان نمـاد روشـنایی، 
معرفـت و عشـق الهـی مطـرح گشـته اسـت. همچنیـن، در آیین هـای مذهبـی اسـلامی، 
آتـش به عنـوان نمـاد پاکـی و تطهیـر نیـز به کاررفتـه اسـت. در ایـن مقالـه، بـا بررسـی 
معناشناسـی و ابعاد نمادین آتش در فرهنگ و هنر ایرانی، به ویژه در حوزه نگارگری، 
ایرانیـان خواهیـم  نمادیـن  و  هنـری  آثـار  در  طبیعـی  عنصـر  ایـن  جایـگاه  و  نقـش  بـه 
پرداخـت و بـه مهم تریـن کارکردهـا و نمادپردازی هـای آن در هنـر نگارگـری ایرانی اشـاره 

خواهیـم کرد.

پیشینه پژوهش
در باب وجه نمادین آتش، جایگاه و معناشناسـی آن در آیین ها، مذاهب و همچنین 
فرهنـگ و هنـر ایران زمیـن تحقیقـات بسـیاری توسـط پژوهشـگران انجام شـده اسـت. 
ازجملـه پژوهش هـای صـورت گرفتـه در سـال های اخیـر می تـوان بـه مقالـه اسـماعیل 
فروزان کیـا و ابراهیـم اسـتاجی تحـت عنـوان »تجلی آتش در اسـاطیر و ادیان« )1389( 
اشـاره کـرد. ایـن نویسـندگان، از پیشـینۀ آتـش به عنـوان یکـی از عناصـر چهارگانـه در 
ادیـان مختلـف و اسـطوره ها یـاد می کننـد. در تحقیقـی دیگـر، بـا عنـوان »چنـد سـویگی 
معنائـی آتـش در معـراج نامـه تیمـوری« )1392(، بـه نویسـندگی علـی عباسـی مراتـب 
مختلـف آتـش موردبررسـی قـرار می گیـرد. ازآنجاکـه در ایـن معـراج نامـه، شـعله های 
آتشـین بسـیاری در نمودهـای مختلـف وجـود دارد، بنابرایـن بـه کشـف معناهـای آن 
می پـردازد. مقالـه مذکـور بـه مطالعـه مفاهیـم مختلـف آتـش و چگونگـی تغییـر کارکـرد 
معنایـی آن در ایـن معـراج نامـه نیـز توجه داشـته اسـت و سـعی دارد علاوه بر بررسـی 
پیونـد نـور و نـار در ایـن نسـخه، مراتـب مختلـف آتـش در آن را نیـز بـا بینـش اسـلام 
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نگارگـر تیمـوری مطابقـت  دهـد. همچنیـن مقالـه ای بـا عنـوان بررسـی عناصـر چهارگانـه 
آب، بـاد خـاک و آتـش در شـعر عنصـری )1397(، بـه تحریـر سـهراب سـعیدی اشـاره 
داشـت. ایـن تحقیـق، مربـوط بـه رشـتۀ  ادبیـات فارسـی اسـت؛ بدیـن گونـه در ابتـدا 
باسـتان  ایـران  و  اسـاطیر  در  را  آتـش(  و  بـاد، خـاک  آب،  )چهارعنصـر  اربعـه  عناصـر 
موردبررسـی قـرار می دهـد و سـپس بـه جایـگاه ایـن عناصـر در ادبیـات فارسـی کهـن 
می تـوان  انجام گرفتـه  پیشـینه های موضـوع  بـه مطالعـه  توجـه  بـا  می پـردازد.  ایرانـی 
تقسـیم بندی  نـوع  و  نمادپردازانـه  رویکـرد  نـوع  پژوهـش در  ایـن  تمایـز  گفـت، وجـه 

نمادهـای آتـش در نگاره هـای برجای مانـده از نسـخ ایرانـی اسـت.

روش پژوهش
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش به صـورت توصیفـی ـ تحلیلـی اسـت. ایـن روش شـامل 
مطالعـات توصیفـی اسـت کـه از طریـق جمـع آوری اطلاعـات و مسـتندات مربـوط بـه 
از طریـق  اسـلامی(  و دوره  )باسـتان  ایـران  و فرهنـگ  آتـش در هنـر  و جایـگاه  نقـش 
مطالعـات کتابخانـه ای و بررسـی اسـناد تصویـری و توصیـف دقیـق و مبسـوط ویژگی ها 
و نمادهـای آتـش در آثـار نگارگـری ایرانی به دسـت می آید. همچنیـن مطالعات تحلیلی 
تصاویـر  در  نهفتـه  معانـی  و  نمادهـا  تجزیه وتحلیـل محتوایـی  پژوهـش شـامل  ایـن 
آتـش در آثـار نگارگـری، تحلیـل تطبیقـی بـرای درک تحـول مفهـوم و نمادپـردازی آتـش 
در طـول تاریـخ هنـر ایـران و تفسـیر و اسـتخراج ابعاد نمادین و معناشـناختی آتش در 
هنـر نگارگـری اسـت بنابرایـن، روش تحقیـق ایـن پژوهـش ترکیبی از مطالعـات توصیفی 
و تحلیلـی اسـت تـا بتوانـد بـه فهـم عمیق تـر و جامع تـری از نقـش نمـاد آتـش در هنـر 

نگارگـری ایرانـی دسـت یابـد.

معنای نمادین آتش
همـۀ خصایـص آتـش دوگانـه اسـت. »شـارل گیـوم شـیله«1، بـه سـال )1781 م( در 
کتـاب »رسـاله در شـیمی هـوا و آتـش«، از دشـواری های بی شـماری کـه در پژوهـش، 
بـا آن هـا روبروسـت و وی نتوانسـته دربـارۀ خـواص حقیقـی آتش، بیـش ازآنچه معلوم 
و دانسـته اسـت، شـناختی بـه دسـت آورد، سـخن می گویـد )عابـد دوسـت، 1393(.
»محمـد بـن محمـود بـن احمـد طوسـی«2 در کتـاب خـود »عجایـب المخلوقـات و 
غرایـب المجـودات«3 می نویسـد: »بـدان کـه آتـش همۀ عالـم را فراگرفته اسـت و هیچ 
سـنگی و چوبـی از آتـش خالـی نیسـت. گـر جاهلـی چوبـی بـردارد گویـد آتـش کجاسـت 
گوییـم: طریـق اسـتخراج هـر چیزی ظاهر اسـت؛ چنانکه دو چـوب را بر هم زنند، آتش 
ظاهـر گـردد یـا سـنگ بر آهـن زننـد ]...[ پـس آتـش در جزءهـا پنهـان اسـت؛ چنانکـه 

عسـل در شـکم زنبـور« )طوسـی سـلمانی، 1345(.
آتـش زایاسـت. اگـر به درسـتی حفـظ و نگاهـداری و مهـار شـود، محـرک تولیدمثـل 
اسـت و بخشـایندۀ نیـرو؛ جوانـی را بازمی گردانـد و می زایـد و مولـد اسـت. مثـال ایـن 
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نگـرش وجـود ققنـوس در باورهـای کهـن اسـاطیری اسـت. از طرفی، آتـش پاک کننده و 
زداینده نیز هست و همۀ چیزهای بد و شوم را نابود می کند. درنهایت، آنچه کششی 
رمزآمیـز و فطـری میـان انسـان و منابـع نـور و آتش برقـرار می کنـد، همـان خصوصیـات 
نیمـه مـادی و نیمـه معنـوی و انـرژی  بخشـی آتـش اسـت. انسـانی کـه همـواره دغدغـۀ 
جاودانگـی و پیوسـتن بـه ابدیـت را دارد، می دانـد کـه بایـد بـه پاکـی روح و سرشـت 
دسـت یابـد تـا آن مهـم نیـز ممکن شـود و در این راه در میـان چهارعنصر طبیعت تنها 
آتـش را دارای قـدرت جادویـی می یابـد. آب پاک کنندۀ جسـم و آتـش تطهیرکنندۀ روح 
تلقـی می شـود؛ انسـانی کـه در دوران کهـن بـا پرسـتش خورشـید و نکوداشـت، آتـش، 
بـه دنبـال رهایـی روح و رسـیدن بـه الوهیـت بـود، امـروزه در غسـل تعمیـد4 بـا آب آن 

را بـاز می جویـد.
»ایـن سـنت را یحیـی معمـدان5، پایه گذاشـت؛ امـا انجیل، انسـان را وعده می دهد 
کـه مـن شـما را بـا آب تعمیـد می دهـم؛ ولـی خواهـد آمـد آن بزرگ تـر از مـن کـه شـما را 
بـا آتـش روح القـدس، تعمیـد خواهـد داد« )انجیـل، مرقـس آیـه 8(. این چنیـن آتـش 
قدرتـی فـرای دیگـر عناصـر دارد و آن چیـز را کـه دیگـر آب توان پاک کنندگـی آن را ندارد، 
آتـش تطهیـر خواهـد کـرد. »در تمامـی کتـب دینـی وعده داده شـده کـه در آخرالزمـان 
اسـت  آتـش  تنهـا  چراکـه  فرامی گیـرد؛  را  چیـز  همـه  و  می شـود  روان  زمیـن  در  آتـش 
کـه قـدرت آن را دارد کـه همـه چیـز را پـاک کنـد و چـون گوهـر اولیـه درخشـان سـازد« 

)نیک خـواه و پورمنـد، 1390(.
آتـش، نمـادی کـه در هنرهـای سـنتی به عنـوان پرچـم دار تجـدد و انـرژی، در قالـب 
نشـان  امیـد  و  زندگـی  تـداوم  بـه  هنـری  نمایش هـای  و  دینـی  مراسـم  رقصانده هـا، 
داده می شـود. نقاشـان، نوازنـدگان و هنرمنـدان، بـا ابتکارهـای خلاقانـه خـود، آتـش 
را به عنـوان نمـادی از ابتـکار، شـور و تجسـم زندگـی بـه تصویـر می کشـند. ایـن متـن 
درگیـر بـا تعبیرهـای متنـوع هنرهـای سـنتی از آتـش و نقـش آن در ایجـاد ارتبـاط عمیـق 
بـا انسـان و جهـان اسـت. قدیمیـان معتقـد بودنـد جهـان از چهارعنصـر تشکیل شـده 
طبیعـت  در  فلسـفی،  نظریـات  براسـاس  بااین وجـود،  بادوخـاک؛  آب  آتـش،  اسـت؛ 
تنهـا، سـه آخشـیج6 وجـود دارد: زمیـن )خـاک و هـوا )بـاد(( و آب به اعتقاد »هیروسـم 
کاردانـوس«7: »آتـش، اصـل نیسـت؛ بلکـه عنصری اسـت وابسـته به سـه عنصر دیگر 
و از آسـمان آمده اسـت. به عقیدۀ وی، طبیعت گرمایی به  غایت معتدل، در آسـمان 
به جـای نهـاده اسـت کـه همـه چیـز از آن زاده می شـود. ]...[ بنابرایـن آتـش کـه چنیـن 

پدیدآمـده، عنصـر نیسـت« )پیـر بایـار، 1396(.
و  باقـی  آتـش  ولـی  حذف شـده  )خـاک(  زمیـن  عنصـر  نیـز،  یهـود  اعتقـادات  در 
محفـوظ مانـده اسـت؛ بدین گونـه، آتـش جـا و مقـام بـس ممتـاز و شـامخی پیـدا کـرد 
و رفته رفتـه کیفیتـی مینویـی و آسـمانی یافـت؛ چراکـه آتـش نـور و گرمابخشـی همـواره 
در حیـات معنـوی تمدن هـا وجـود داشـته اند. آتـش نمـاد پاکـی اسـت، گاهـی در برخـی 
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از آثـار هنـری و مذهبـی به جـای هالـۀ مـدور نورانـی از شـعله های آتـش در اطـراف سـر 
یـا پیکـرۀ افـراد مقـدس اسـتفاده می شـود کـه دربردارنـدۀ معنایـی یکسـان و مفهومـی 
مشـابه هسـتند. آتـش را می تـوان یکـی از چهارعنصـر پایـۀ موجـود در طبیعت شـمرد. 
»ارسـطو8 و اکثـر حکمـا از زمیـن )خـاک(، هـوا )بـاد(، آب وآتـش سـخن گفته انـد. آتـش 
دارای جایگاهی شـاخص تر اسـت؛ چون سـه عنصر دیگر به زمین نزدیک تر هسـتند« 

)پیـر بایـار، 1396: 20(.
همچنیـن آتـش زنده تریـن عنصـر موجـود در طبیعـت اسـت؛ چـون در مقایسـه بـا 
دیگر عناصر، فعال ترین و پویاترین آن ها محسـوب می شـود. آتش در آئین زردشـت 
احـق  باشـکوه  تجلـی  باعـث  و  می سـوزاند  را  دروغ  تمـام  اسـت.  نیـز  راسـتی  نماینـدۀ 
می شـود. درواقـع می تـوان گفـت کـه آتـش جلـوۀ برون ذاتـی راسـتی، درسـتی و جلـوۀ  
درون ذاتـی خـود اسـت. آتـش دارای خصلتـی روحانـی نیـز اسـت؛ روشـنی می بخشـد؛ 
درخشـان و فـروزان اسـت و نقـش رهبـر و راهنمـا را نیـز ایفـا می نمایـد. روشـنایی آن 
نیـز  خصلـت تقـدس و وسـیلۀ اشـراق اسـت. درعین حـال موجـب تطهیـر و تصفیـه 
اسـت. آتـش عناصـر را تفکیـک و ترکیـب می کنـد، جسـم ناقـص را بـه کمال می رسـاند و 
از صافـی می گذرانـد، انسـان بـه برکـت ایـن اسـتحاله و بـه  حکـم  قانـون تکامـل، ارتقـا و 

اعتـلا می یابـد و بـه عالـم مینـوی عـروج می کنـد.
»برخـی از عارفـان ایرانـی معتقدنـد، خـاک غلیـظ و آتـش از هـوا لطیف تـر؛ هرکـدام 
لطیف تر اسـت، مکان وی در عالم بالاتر، نفوذ وی زیاد، مشـمول و احاطه وی بیشـتر 
اسـت« )نسـفی، 1392: 377(. پـس آتـش از هـوا بالاتـر اسـت؛ چراکـه رو به سـوی اعـلا 
و مقامـی رفیع تـر دارد. »نجم الدیـن کبـری«9 نیـز وجهـی دیگـر را مطـرح نظـر قـرار داده 
اسـت. وی عـروج انسـان کامـل و نورانـی را دربـاز پیوسـتن دو نـور آتشـین کـه یکـی از 
آسـمان می آیـد و دیگـری از فـرد زمینـی برمی خیـزد، بیان مـی دارد. در بسـیاری از ادیان، 
آتش تجلی نور خداست. در دین زردشت، آتش نماد اهورامزدا و کانون عبادت های 
روزانـه اسـت. واقعـاً چـه چیـزی می توانـد بیـش از یـک شـعله پـاک بی آلایـش نماینـدۀ 

طبیعـی و والای خـدا باشـد کـه خـود نـور جاودانی اسـت.
والایـی آتـش چنـان بـوده کـه آن را برآمـده از اورمـزد10 و یکـی از ایـزدان انگاشـته اند. 
آتش، منشـأ مفهوم سـازی های متنوع و در بسـیاری موارد، متضاد با متباین می باشـد. 
و  عصیـان  سرکشـی  شـهرت،  خشـم،  مظهـر  کمـال،  ارتقـا،  نیکـی،  تعالـی  نمـاد  آتـش 
نیـز بالاگرایـی چالاکـی نشـاط آوری چندگونگـی، جاندارنمایـی، مهابـت قـدرت تخریـب 
ناآرامی طغیانگری سرکشـی و سـوزانندگی می باشـد. در سـیر اندیشـه عرفانی-فلسفی 
ایـران، در حکمـت اشـراق نیـز آتـش اهمیت نمادیـن و ویـژه ای دارد؛ در حقیقت وجود 
نـور مؤثـر اسـت. شـرافت منصـب خلافـت در عالـم قـدس بـه نـور اسـپهبدی انسـان 
و در عالـم عناصـر بـه آتـش محسـوس، اختصاص یافتـه و نورالانـور ذات حق تعالـی 
اسـت. در قـرآن کریـم نیـز گاه تصاویـر متعالـی از آتـش بـه چشـم می خـورد کـه ازجملـه 
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می تـوان بـه میقـات حضـرت موسـی )ع( بـا حضـرت حـق اشـاره کـرد )سـوره طـه، آیـه 
10(. در ایـن واقعـه به نوعـی آتـش وسـیله تجلـی خداونـد بر موسی اسـت. قـرآن آمـده 
اسـت کـه آفرینش ابلیس و جـنّ از آتـش بـوده اسـت. برخی از مفسـران این اسـتدلال را 
بررسـی کرده انـد و دلایـل چنـدی آورده انـد کـه برخـلاف ادعـای ابلیـس، خـاک برتـر از 
نیسـت.  همچنیـن  آتـش  در  کـه  گفته انـد در خاک استعدادهایی اسـت  اسـت.  آتـش 
در قـرآن مجیـد آمـده اسـت که معجزه برخـی از پیامبران ایـن بـود کـه آتشـی بـه گونـه 
خـارق عـادت پدیـدار می شـد و قربانـی را کـه برای تقدیم به پیشـگاه خـدا فراهم آورده 
بودنـد، می سـوزاند. یهودیان از پیامبر اسـلام نیز چنیـن معجـزه ای خواسـتار شـدند و 
قـرآن بـه آنـان پاسـخ داد کـه شـما این معجـزه را از برخی پیامبران پیشـین خواسـتید و 
آن هـا آن را آوردنـد، ولـی بـه آن بـاور نیاوردیـد )آل عمـران، 183(. در قرآن و حدیـث واژه 
آتـش )نـار(، بیـش از هـر مـورد دیگـر در مورد عذاب آخرت به کاررفتـه اسـت. در ایـن 
گنـه کاران در سـرای  اصلی کافران ، مشـرکان و  آتـش وسـیله عـذاب جسـمانی  کتاب هـا 
دیگـر اسـت. برخـی از اینـان در آتـش جـاودان خواهنـد بـود و برخـی دیگـر تنهـا مـدت 
معینـی عـذاب آن را خواهنـد چشـید. تعبیـرات قـرآن دراین بـاره متفـاوت اسـت )فخـر 
النـار« به کاررفتـه، در مـوارد دیگـری  از مـوارد تعبیـر »عـذاب  پـاره ای  رازی،232(. در 
تعبیـر »نـار جهنـم« آمده و در موارد بسـیار از ایـن آتش اخروی با دو اصطلاح معروف 

»جهنـم« و »جحیـم« تعبیـر شـده اسـت )میبـدی، 1357: 374(. 

آتش در باورهای کهن
همان گونـه کـه مدنیـت بـا کشـاورزی آغـاز شـد، صناعـت نیـز بـا معجـزه کشـف آتـش 
ممکـن گشـت. شـعله های شـکل شـده ]در[ دور خورشـید، در سـنگ نگاره های غـاری 
عصـر دیرینه سـنگی و تکـرار ایـن نقـش در دوره هـای بعـد دلیلـی بـر خورشیدپرسـتی 
اسـت. نـور و آتـش به تدریـج در دوره هـای تمـدن پـا بـه عرصـه زندگی معنـوی مردمان 

گذاشـتند و ]...[ اسـطوره های ملـل جدیـد را پایه ریـزی نمودنـد.
خـدای شَـمَش، در تمـدن بین النهریـن، خورشـید، خـدای مصـر )بعدهـا در رع11 
خپـری12 و آتـوم13 تجلـی کـرد(، پنج خورشـید، خدای ریگ ودای هندی14، سـپس آگنی15 
و نمادپـردازی رقـص شـیوا نمونه هایـی از حضـور همیشـگی تقـدس و نـگاه رمزآلود به 
عنصـر گرمـا و آتـش در تفکرهـای کهـن اسـت. خورشـید و مـاه ازطریـق تصاویـر ایرانی و 
یونانـی خورشـید ـ خدایـان بـه تمـدن روم رسـید و کم کـم در دیـن مسـیح رسـوخ کرد و 
عیسـی )ع( به عنوان خورشـید درسـتکاری شـهرت یافت )دادور و منصوری، 1385(.

آتش در ایران باستان
وجـود آتشـکده های متعـدد در ایـران باسـتان، خبـر از جایـگاه رفیـع آتـش و تقـدس 
آن در آموزه هـای دینـی، همچنیـن تفکـر ایرانـی می دهـد. ایـن تقـدس آتـش بـه دوران 
هندواروپایـی بازمی گـردد. آتـش یـا آذر در فارسـی میانـه )ataxs یـا azar( و در اوسـتا 
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)atar( نامیـده می شـود. وی ایـزدی اسـت کـه او را پسـر اورمـزد بـه شـمار آورده انـد و 
آتـش روشـن نشـانۀ مرئـی حضـور هرمـزد16 اسـت. طبـق بندهـش هفتمیـن و آخریـن 
نشـان دهندۀ جایـگاه  بیکـران  روشـنی  از  کـه درخشـش  اسـت  آتـش  مـادی،  آفریـدۀ 

هرمـزد اسـت )هینلـز، 1371(.
در تفکـر انسـان شـرقی، آتـش دوسـت بـرادر و نزدیک تریـن خویشـاوند بشـر اسـت؛ 
آتش موجودات پلید را می راند و حیوانات درنده را شـبانگاه از حمله به مأوای مردمان 
بازمی دارد. از دیگر علل سـودمندی آتش، نقش این عنصر به عنوان پیک خدایان نزد 

مردمـان اسـت؛ چراکـه آتـش نفقـه و قربانی های جهانیان را نـزد خدایان می برد.
در آییـن زرتشـتی، آتـش مرکزیـت دارد؛ حضـور سـه گـروه آتـش مقـدس آیینـی، پنـج 
نوع آتش مینوی و سه آتشکدۀ بزرگ اساطیری نشان از تقدس و نگاه الوهی به عنصر 
آتش اسـت. در دین کنونی زرتشـتی، آتش چنان مقدس اسـت که نه نور خورشـید باید 
بـر آن بیفتـد و نـه چشـمِ کافـری آن را ببینـد. در آییـن زرتشـتی زندگـی پـس از مـرگ نیـز 
بـا حضـور آتـش آمیختـه اسـت. آذرفرنبـغ17 به صـورت آتشـی روشـنگر، تاریکـی را از بیـن 
می بـرد و روان مـرده را از پـل چینـود18، به سـلامتی عبـور می دهـد. ازنظر امشاسـپندان19، 
اردیبهشـت حافظ آتش اسـت. آتش ازنظر جنسـیت مذکر اسـت. براسـاس بندهش20 
در پایـان سـه هـزارۀ دوم، اهریمـن بـه آفرینـش هرمـزدی ]تازیـد[ و آتـش را بـه دود و مه 
سـوزندگی ]آلاییـد[ چنان کـه آن نبـرد بـزرگ در آغـاز بـا بـارش بـاران و آب و بـاد بـود. ایـن 

نبـرد نهایـی بـا تابـش و تـف و گرمـای آتـش و بـاد آتـش افزای اسـت.
با توجه به مطالبی که گفته شـد، بدیهی اسـت آتشـی که این چنین پررمزوراز اسـت 
در طـول زمـان، انـگاره ای عارفانـه بـه خود بگیرد و دربردارندۀ اسـراری شـود که قدرت 
رسـاندن انسـان بـه معبـود ازلـی خویـش را دارد؛ معبـودی کـه روشـنایی و نـور مطلـق 
اسـت. اگرچـه آیین هـای مرتبـط بـا آتـش درگـذر تاریـخ دچـار تحـول شـد؛ امـا ارتبـاط 
میـان، نـور، روشـنایی آتـش و گرمـا همچنان باقی ماند و بی شـک شـناخت هرچه بهتر 
ایـن مفاهیـم، باعـث درک صحیح تـر و عمیق تـر از مضامیـن آتـش و تجلیـات باورهـای 

بـه آن در هنرهـای شـکلی خواهد شـد.

نور و آتش
کـه  رمزآلـودی هسـتند  بیان کننـدۀ معانـی  تمدن هـا،  تمامـی  در  آتـش  نمـاد  و  شـکل 
فرهنگ هـای  در  آتـش  و  نـور  فراطبیعـت  کارکردهـای  و  سـنت ها  عقایـد  دربردارنـدۀ 
گوناگـون هسـتند. ایـن تصاویـر بنـا به ماهیت سبک شناسـانه و کاربردی، خود اشـکال 
متنوعـی را شـامل می شـوند؛ مثـلًا انـرژی و گدازندگـی آتـش غالباً با اشـکال دندانه دار و 
پیچان شـکل می شـود. هرچند که گسـترۀ معانی رمزی آتش در تصاویر به جای مانده 
از فرهنگ هـا و تمدن هـای گوناگـون، بسـیار وسـیع و دامنـه دار اسـت؛ امـا در ایـن میان 

دو کارکـرد متفـاوت ولـی مشـترک، اهمیـت بیشـتری دارد.
از شکل آتش به عنوان جانشینی برای بیان شکلی الوهیت و تقدس استفاده شده 
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و یـا به عنـوان عنصـری سـوزاننده و گدازنـده، مثـلًا در تصاویـر دوزخ به کاررفتـه اسـت. 
ظهـور الوهیـت بـه شـکل آتـش در هنرهـای بصـری، ریشـۀ اعتقـادات مذهبـی و دینـی 
دارد؛ بـه روایـت تـورات21، »در کـوه طـور22 نـور خـدا به صـورت آتشـی بـر موسـی )ع( 
تجلـی می کنـد آتشـی کـه شـعله ور اسـت امـا نمی سـوزد« )خـروج، 3: 3-2(. »ابلیـس 
آتـش  از  خـود  آفرینـش  بـه  نمی کنـد  سـجده  )ع(  آدم  حضـرت  بـر  هنگامی کـه  نیـز، 
اسـتدلال می کنـد« )اعـراف، 13-11(، »آتشـی کـه خداونـد از آن، جنیـان را خلـق کـرد و 

در قـرآن ایـن آتـش رخشـندۀ شـعلۀ آتـش اسـت« )الرحمـن، 15(.

جایگاه آتش در فرهنگ ایران باستان
نکوداشـت و نیایـش آتـش از دوران باسـتان در ایـران رواج داشـته اسـت. »آریایی هـا 
تصـور  همچنیـن  اسـت.  آن  اسـاس  و  زندگـی  هسـتی،  جوهـر  آتـش،  بودنـد  معتقـد 
می کردنـد میـان روح نیـاکان ایشـان و آتـش، ارتبـاط و نزدیکـی وجـود دارد« )عفیفـی، 
ارتبـاط  یکدیگـر  بـا  نیاپرسـتی  و  آتش پرسـتی  این کـه  علـت   .)406-405  :1374
داشـته اند، نیـز همیـن موضـوع اسـت. پرسـتش آذر از رسـوم و آداب بسـیار قدیـم 
و مناسـکی  بـا تشـریفات  را  آن  و  بـوده  اهمیـت خاصـی  اسـت؛ چراکـه دارای  ایرانیـان 
هماننـد آنچـه آریایی هـا در هنـد بـه آن »عنصـر فـروزان« می گفته انـد، شـبیه می داننـد. 
در آییـن و دایـی خـدای آتـش »اگنـی«23 نـام دارد. در آداب ایرانیـان، نامـی از ایـن خـدا 

)عفیفـی، 1374: 406-405(. اسـت  بـرده شـده 
از  را کـه  آتـش شـیر  از نیرویـی پاک کننـده برخـوردار اسـت.  آتـش  در دیـن میتـرا، 
صفـات میتـرا اسـت، بـا میتـرا و خورشـید مرتبـط می سـازد و اینـان بـا ارابـۀ خورشـید 
ارتبـاط می یابنـد )ورمـازرن، 1390: 25(. زردشـت بـه آتـش جنبـۀ اخلاقـی و معنوی داد 
و آن را علامـت و نشـانه زنـده ای از پاکـی و طهـارت دانسـت. در نظـر زرتشـتیان توجـه 
آنـان بـه آتـش دلیـل  بـر آتش پرسـتی نیسـت؛ بلکـه نظیـر توجـه مسـلمین بـه قبلـه و 

احتـرام مسـیحیان بـه صلیـب اسـت )باشـلار، 1394: 168(.
در آئیـن مزدیسـنا، آتـش نمـاد فـروغ و روشـنایی بی پایـان و جاودانه اسـت و فروغ 
آتـش، جلـوه ای از فـروغ اهورامـزدا اسـت و همـه روشـنایی ها از پرتـو خورشـید تـا ماه و 
اختـران و چـراغ همـه درخـور بزرگداشـت و ارج نهـادن هسـتند؛ چـون پرتـوی از کانـون 

فـروغ بی کرانـه هسـتند )بختورتـاش، 1391: 174(.
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شکل 1. سنگ حک شده با طرح ایزد آتش بر روی آتشدان، کتابخانه ملی، پاریس.

مانویـان سرچشـمۀ هسـتی را میتـرا بـا مهـر )نورالانوار( یـا به گفته عامیانه روشـنان 
روشن می دانستند. میترا با مهر جزء سرچشمۀ زندگی مادی و از دیدگاه جهان بینی 
و فرهنـگ باسـتانی ایـران سرچشـمۀ فـروغ و مهـر مینـوی نیـز هسـت. از زمـان مادهـا 
در نزدیکـی هرسـین نقشـی بـه جـا  ماندهلـل اسـت کـه یـک ایرانـی را در برابـر آتـش بـه 
شـکل کشـیده اسـت. از دورۀ هخامنشـیان نیز نقش های برجسـته  باقی مانده اسـت. 
بدین صـورت کـه شـاه را در برابـر قربانگاهـی کـه در آن آتـش مقـدس مشـتعل اسـت، 
نشـان می دهـد. در ایـن نقش ونـگار، وی مشـغول مراسـم بخشـش و فدیـه اسـت و 
بـالای سـر او قـرص بالـداری دیـده می شـود. در دورۀ ساسـانیان هـم نقـش آتشـدان 
یکـی از نقـوش ملـی شـد کـه بـر سـکه های پادشـاهان ایـن سلسـله نیـز نقـش گردیـد 

)معیـن، 1363، ج 1، 279(، )شـکل 2(.

شکل 2. سکه دوره ساسانی با نقش آتشدان، )پوپ، 1380، 254(.
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جایگاه آتش در فرهنگ دوره اسلامی
مفهـوم  کـه  دارد  و جایـگاه مهمـی  نقـش  آتـش  کریـم،  قـرآن  و  اسـلام  دیـن  منظـر  از 
آن در چهـار دسـته بـه شـرح زیـر به کاررفتـه اسـت. دسـته اول بـه داسـتان آتـش در 
آفرینـش اشـاره می کنـد. قـرآن کریـم بـه خلقـت آتـش توسـط خداونـد متعـال اشـاره 
دارد )الرحمـن، 15(: »و آتـش را آفریـد کـه دارای شُـعله اسـت«. آتـش به عنـوان یکی از 
چهارعنصـر اساسـی آفرینـش )آب، خـاک، هـوا و آتـش( در اسـلام شناخته شـده اسـت 
کـه نخسـتین بـار از آن طریـق کـه خداوند آن را آفرید و سـپس به خدمت بشـر گرفت، 

جایـگاه مهمـی در آفرینـش پیـدا کـرد.
دسـته دوم مفهـوم و جایـگاه آتـش در داسـتان های قرآنـی اسـت همچـون داسـتان 
حضـرت موسـی )ع( و ظهـور آتـش در کـوه طـور )طـه، 10-12(»موسـی در کـوه طـور 
آتشـی را مشـاهده کـرد و از آن بـه نـزد قـوم خـود آمـد تـا پیـام خداونـد را برسـاند«؛ و 
داسـتان حضـرت ابراهیـم )ع( و نجـات او از آتـش )انبیـاء، 68-69(: »ابراهیـم توسـط 
قومش به آتش انداخته شـد اما خداوند او را نجات داد و آتش بر او سـرد و سـلامت 
آتـش نمـاد جهنـم و  آتـش در نمادگرایـی اسـلامی اسـت:  امـا دسـته سـوم  شـد«؛ و 

عـذاب اخـروی بـرای گناهـکاران اسـت )بقـره، 24(.
و  آتـش  بـا  مرتبـط  رفتـاری  و  اخلاقـی  آموزه هـای  بـه  اسـت  مربـوط  دسـته چهـارم 
اهمیـت دقـت و مراقبـت در اسـتفاده از آتـش )بقـره، 195(: »و بـه دسـت خـود بـه 
هلاکـت نیندازیـد«. نکوهـش غضـب و خشـم کـه در قرآن به آتش تشـبیه شـده اسـت 
)آل عمـران، 133(: »از آتـش دوری کنیـد کـه پروردگارتـان آن را بـرای کافـران آماده کرده 

اسـت«؛ و ارزش مثبـت آتـش در تجهیـز و گرما بخشـی بـه انسـان ها در زندگـی.
مهـم  عناصـر  از  یکـی  به عنـوان  آتـش  بـه  اسـلام  و  کریـم  قـرآن  خلاصـه،  به طـور 
آفرینـش خداونـد نـگاه کـرده و آن را در ابعـاد مختلـف نمادیـن، اخلاقـی، مذهبـی و 
کاربـردی موردتوجـه قـرار داده اسـت. آتـش در اندیشـه اسـلامی دارای جایـگاه ویـژه 
و چندبُعـدی اسـت. در دوره اسـلامی جایـگاه آتـش نیـز ازنظـر عرفانـی جایـگاه خاصـی 
مظهـر  شـعله  گرفـت.  قـرار  عرفـا  مدنظـر  مفهـوم  و  معنـا  ازلحـاظ  به خصـوص  بـود. 
شوروشـوق مذهبـی و به ویـژه یـک قلـب شـعله ور اسـت. شـعله تجسـم نوع دوسـتی 
و نمـاد نـزول روح القـدس24 نیـز هسـت. همچنیـن نقـاط اشـتراک کامـلًا مشـخص بیـن 

شـعله و نـور وجـود دارد.
از  نمـادی  می توانـد  پـاک،  افـراد  و  اولیـاء  انبیـای  سـر  آتش برگـرد  یـا  شـعله  نمـاد 
شـعله ور گشـتن عشـق الهـی و نمایـان گشـتن ایـن عشـق و ایمـان در چهـره و سـیمای 
ایـن افـراد باشـد. بـه قـول نووالیس شـعلۀ شـمع و زبانۀ آتـش نماد اتصـال به لاهوت 
و ملکـوت اسـت. درواقـع ایـن هالـۀ نورانـی در شـکل شـعله و زبانـۀ آتـش، نمایانگـر 
نزدیـک بـودن بـه پـروردگار و عالـم ملکـوت اسـت کـه جـای و ایمـن هرکسـی نیسـت. 

)هـال، 1380: 1230(.
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جایگاه نمادین آتش در نگارگری ایران
ایرانـی  نگاره هـای  در  کـه  آتـش  اسـت.  زیـاد  بسـیار  آتـش  اسـرار  و  تصاویـر  وسـعت 
به وفـور بـه کار مـی رود، شـکلی از معانـی مختلـف عرفانـی را بیـان می کنـد. بـه همیـن 
دلیـل، شـمایل نگاری آتـش تنهـا زمانـی قابل بررسـی اسـت کـه عنصـر آتـش در ارتباط با 
اشـکال دیگـری کـه معانـی متضـاد و مشـابه بـا ایـن عنصـر دارنـد در نظـر گرفتـه شـود. 
سـنین مختلـف به دقـت موردمطالعـه قـرار گرفتنـد. بدیهـی اسـت کـه درک نقاشـان از 
فـرم و دانـش پنهـان نقاشـان در بسـتری سـنتی و مرمـوز شـکل گرفته اسـت کـه بـدون 
درک کیفیـت شـکل گیری ایـن درک از تمامـی اسـرار فـرم کامـل نخواهـد شـد. تصاویـر 
بارنگ هـای غنـی و اسـتفاده از طـلا و نقـره هنـوز غیرقابل دسـترس بـه نظـر می رسـند. 
البتـه ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه همـه نقاشـان و هنرمنـدان ایرانـی لزومـاً عـارف 
نبوده انـد. شـاید از بسـیاری از معانـی عرفانـی در مباحـث رنـگ و نـور غافـل بوده انـد، 
اما نکته قابل توجه، اصولی که مبنا و منشـأ آن اسـت. نقاشـی ایرانی-اسـلامی، دیدگاه 
دینـی )بـا رویکـردی عرفانـی به جهان پیرامون بشـریت( اسـت. فلسـفه کیهان شناسـی 
و جهان بینـی دینی-اسـلامی، بـا آمیختـن باورهـای کهـن ایران زمینـی نظامـی می یابـد کـه 
فراتـر از جسـت وجوی فرمالیسـم در اثـر هنـری و معنـا در خدمـت فـرم اسـت. اگرچـه 
باگذشـت زمان، علت بسـیاری از پایه های این اندیشـه های بزرگ به فراموشـی سپرده 
شـد، امـا تأثیـر آن به عنـوان یـک سـنت، در نگارگـری ایرانـی باقـی ماند و باگذشـت زمان 
و ظهـور فرهنگـی جدیـد، درخشـش تـازه ای یافـت )عابد دوسـت و کاظم پـور، 1395(.
آنچــه در نگاره هــای دوره اســلامی مشــترک اســت بــاور و اعتقــاد هنرمنــدان در 
بازتــاب معنــای نــور الهــی و نیــروی ترکیبــی آتــش و طــلای شمســی یــا انــرژی الهــی در 
نــگاره اســت؛ نــور ســاطع از تقــدس؛ نیــروی معنــوی و قــدرت نــور؛ تقــدس؛ فــر؛ »دایــرۀ 
شــكوهمند«؛ نبــوغ؛ فضیلــت؛ صــدور قــوۀ حیاتــی موجــود در ســر؛ انــرژی حیاتــی 
خــرد؛ نــور متعالــی معرفــت  )کوپــر،1379: 378(. در برخــی از نســخه های مصــور 
قدیمــی مثــل »التریــاق« )ســدۀ هفــت ه. ق(. ایــن هالــه بــر دور ســر همــۀ پیکره هــای 
انســانی و همچنیــن پرنده هــا و حیوانــات بــه چشــم می آیــد کــه شــاید بــا توجــه بــه 
تأثیــر اندیشــه های اســلامی مبنــی بــر تقــدس همــۀ موجــودات و جایــگاه یكســان همــۀ 
آن هــا نــزد خداونــد باشــد؛ امــا رفته رفتــه ایــن هالــۀ مقــدس تنهــا ســر مقدســین را 
احاطــه کــرده و نمــاد درخشــش نــور الهــی از شــخصیت مقــدس می شــود. شــكل هالــه 
نخســت فــرم دیســك ماننــد داشــت کــه کمکــم بــه هالــۀ وســیع بــا زبانه هــای آتشــین 
و طلایــی کــه به ســوی آســمان ســر کشــیده تبدیــل شــد کــه می توانــد نمــودار و نمــاد 

نَســب پــاک، آســمانی والــۀ آن شــخصیت باشــد.



[چاراکرهنیر گنک[ییردرید رر جججو 

139
سـال دوم، مسلسل 3

شــــماره 2، تابستان 1402

انواع ترسیم آتش در نگارگری ایرانی
بـرای بررسـی شـمایل های آتـش در نگارگـری ایرانـی  ـ اسـلامی، یکـی از راهکارهای ممکن، 
بررسـی ایـن عنصـر بـا توجـه به مفهوم و کاربردی اسـت که مدّ نظر متن و شـکل بوده 
اسـت. طبـق نتایـج تحقیق نویسـنده با بررسـی بیـش از 80 نـگاره از دوره های مختلف، 

عمده تریـن معانـی ایـن عنصر شـکلی در نگاره هـا عبارت اند از:

آتش مادی و سوزاننده  
آتـش بـه مفهـوم آتـش عـادی کـه در زندگـی هـرروز انسـان به کاربـرده می شـود، در 
متـون ادبـی ـ هنـری ایرانـی، قابل بررسـی اسـت. منظـور از »آتـش مـادی« در اندیشـه 
و سـنت ایرانـی، آن دسـته از مفاهیـم و نمادهایـی اسـت کـه بـه آتـش به عنـوان یـک 
پدیـده فیزیکـی و طبیعـی اشـاره دارنـد. ایـن مفهـوم در تقابـل بـا »آتـش معنـوی« قـرار 

دارد. آتـش مـادی بـه شـرح زیـر قابـل توضیـح اسـت:
آتـش مـادی بـه آتـش فیزیکـی و محسـوس اشـاره دارد کـه در طبیعـت وزندگـی أ. 

روزمـره انسـان ها وجـود دارد. ایـن آتـش موجـب گرمـا، سـوختن و ایجاد نور می شـود.
آتـش در ب.  اسـت.  انـرژی و حیـات  نمـاد قـدرت،  مـادی  آتـش  ایرانـی،  در سـنت 

دارد. اساسـی  نقـش  روشـنایی  و  گرمایـش  ماننـد  عملـی  کاربردهـای  از  بسـیاری 
آتـش مـادی همچنیـن نمـاد خورشـید و آسـمان اسـت و در آیین هـای مذهبـی و ج. 

فرهنگـی ایـران ماننـد جشـن های نـوروزی و آتش افروزی هـا بـه کار مـی رود.
ایـن آتـش به عنـوان یکـی از چهارعنصـر اصلـی طبیعـت )آب، خـاک، بـاد و آتـش( د. 

در فرهنـگ ایرانـی مورداحتـرام و تقدیـس قـرار داشـته اسـت.
در تصاویــر دربردارنــده آتــش بــا ایــن مضمــون ، شــمایل آتــش به صــورت فرم هــای 
شــعله ماننــد )دارای تابــدار و منحنــی گــون( شــکل شــده اســت. اصــولًا ایــن شــعله ها 
در قســمت پاییــن، ســنگین و ایســتا و در بــالا، نوک تیــز و تنــد جلــوه می کننــد. در 
از  تیــره  قرمــز  یــا  و  ســیاه  دورگیری هــای  بــا  قرمــز  رنــگ  شــعله ها،  ایــن  رنگ آمیــزی 
رایج تریــن روش هاســت. وجــود رنــگ قرمــز در این گونــه از آتــش، بیان کننــدۀ خطــر، 
ــر از علائمــی اســت  ــا و حــرارت اســت شــکل )3(. وجــود دود، یکــی دیگ ســوزش گرم
کــه بــرای بیــان آتــش مــادی بــه کار گرفتــه می شــود لیکــن در هیچ یــک از انــواع آتــش، 

ــدارد. عنصــر دود وجــود ن
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شکل 3. جنگ زاغان و جغد انوار، با شرحی به زبان عربی متعلق به حوالی سال های 1300 تا 1325 میلادی 
در سرزمین شام، منبع )کتابخانه ملی فرانسه(.

آتش نفسانی یا آتش درونی  
همان طـور کـه پیش ازایـن نیـز توضیـح داده شـد، آتـش دربردارنـدۀ مفاهیـم حسـی 
و درونـی نیـز اسـت.  در ایـن عالـم عـلاوه بـر آتـش ظاهـری، آتشـی معنـوی و پنهـان کـه 
درون انسـان جـای دارد وجـود دارد کـه حـرارت آن به مراتـب بالاتـر از آتـش ظاهـری 
آتـش کینـه و  آتـش عشـق،  بالایـی دارد. اصطلاحاتـی ماننـد  اسـت و قـدرت تخریـب 
انتقـام ازاین دسـت مضامیـن اسـت. تجسـمِ شـکلی این گونـه از آتـش، شـبیه بـه مـورد 
قبلـی می توانـد بـا شـعله های نورانـی و یـا بـا بهره گیری از رنـگ آتش بر پیکره فرد باشـد.
زمانـی کـه آتـش، کینـه مـدّ نظـر اسـت، آتـش سـوزاننده و گدازنـده نمایـان می شـود 
و گویـی بـا حرکتـی شـتابان، بـرای انتقـام درحرکـت اسـت و زمانـی کـه آتـش عشـق قلـب 
را می افـروزد گرمابخـش و مأمـن جلـوه می نمایـد. در داسـتان دریدن پیراهن یوسـف، 
نفـس عمـاره زلیخـا بـه طـور بسـیار برجسـته و آشـکار تجلی یافتـه اسـت و بـر عقـل و 
منطـق او تسـلط کامـل دارد. در )شـکل 4( کمال الدیـن بهـزاد آتـش نفسـانی و هـوس 
زمینـی زلیخـا در برابـر یوسـف )ع( را بـا بهره گیـری از رنـگ قرمـز آتشـین نشـان داده 
اسـت. قرمـز نمـاد آتـش شـهوت و شـور درونـی اوسـت کـه به واسـطه ایـن رنـگ در 

جامـه نمایـان شـده اسـت.
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شکل 4. نگاره یوسف و زلیخا از بوستان سعدی، تجلی رنگ قرمز به عنوان بعد نمادین از آتش عشق زلیخا بر 
یوسف، نگارگر کمال الدین بهزاد، منبع )کتابخانۀ ملی قاهره(.
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آتش در معنی آتش الهی و نور  
شــاید رایج تریــن مــوارد اســتفاده از آتــش در نگاره هــای ایرانــی، به کارگیــری آن، در مفهــوم 
آتــش الهــی و نــور معرفــت کــه تنهــا خــاص »اولیــاءالله« اســت. ازآنجاکــه نگارگــری ایرانــی ـ 
اســلامی دنیــای مثالــی را بــه شــکل می کشــد، شــخصیت پردازی بــه مفهــوم رئالیســتی در 
آن بی معناســت و هرکــس به عنــوان انســانی کامــل شــکل می شــود؛ وجــود هالــۀ نورانــی 
آتش گــون، یکــی از مــواردی اســت کــه می تــوان بــه کمــک آن شــخصیت امــام و پیامبــر را 
از دیگــر کاراکترهــا متمایــز کــرد. هالــۀ آتــش وار در اطــراف ســر، اصــولًا ایســتا و روبــه بــالا 
شــکل شــده اند؛ گویــی نــوک آن به حــق اشــاره می کنــد. رنــگ رایــج، اســتفاده از طلایــی 
و در مــواردی زرد ـ طلایــی اســت کــه اصــولًا درگیــری ســفید دارد. در مــوارد بســیاری نیــز 
فقــط از رنــگ طلایــی استفاده شــده اســت. ایــن نــور الهــی کــه بیان کننــدۀ کثــرت بــه 
وحــدت اســت، دارای تنــوع در شــکل نیــز هســت؛ شــعله های برگــی، تابــدار و ابرنــاک 
از رایج تریــن فرم هــای این گونــه از آتــش اســت و تمامــاً دربردارنــدۀ نوعــی آرامــش و 
الوهیت انــد بی شــک در )شــکل 5( وجــود ایــن شــعله ها در تصویــر، نمــادی از تأثیــر 
معنــوی و روحانــی یوســف بــر اطرافیــان و پیــروان خــود اســت؛ بنابرایــن ایــن شــعله های 
آتشــین بــر چهــره یوســف نبــی، نشــانگر ابعــاد مختلــف کمــال، معرفــت و مقــام والای این 

پیامبــر برگزیــده در عرفــان و تعالیــم اســلامی اســت.
همچنیــن می تــوان وجــود شــعله های آتشــین برگــرد چهــره معصومیــن )ع( را در 
نگارگــری در برخــی روایــات و تفســیرهای داســتان، نمــادی از چنــد مفهــوم مهــم در 
عرفــان و تعالیــم اســلامی دانســت ازجملــه : نــور و جمــال الهــی، نمــاد پاکــی و عصمــت 
ایــن پیامبــران کــه حتــی در برابــر وسوســه های نفــس عمــاره، خــود را حفــظ کرده انــد و 
همچنیــن معرفــت و الهــام الهــی ایــن افــراد کــه درجــات بــالای معرفــت و الهــام الهــی را 
از خداونــد دریافــت کرده انــد. بی شــک ایــن شــعله های نورانــی مقــام معنــوی رفیــع و 

ــران در نــزد خداونــد را نشــان می دهنــد. مقــام والای پیامب
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 شکل 5. حضرت یوسف با هالۀ دور سر منسوب به شیخ محمد، دوره صفوی،
)منبع: کتابخانه اینترنتی موزه نیویورک(.

آتش شیطانی در موجودات افسانه ای  
در اکثـر تصاویـر به جـای مانـده از شـاهنامه، دربـاره حضـرت سـلیمان )ع( و معجـزات 
دیـوان،  از  بـه شـکل  و هوشـنگ  رسـتم  چـون  نام آورانـی  نبـرد  )ع( همچـون  موسـی 
ایـن تصاویـر به غیـراز رنـگ نامتعـارف  اجنـه و اژدهـا پرداخته شـده اسـت. در اغلـب 
بـدن، دیـوان از چشـمان و دهـان آن هـا نیـز شـعله های آتـش بیـرون می زنـد. مـورد 
قابل بررسـی ایـن اسـت کـه این گونـه از آتـش، اصـولًا بارنـگ سـرخ کـه هرچـه بـه سـمت 
کناره هـا می آیـد، در رنـگ زرد حـل می شـود. در اینجـا نیـز، رنـگ قرمـز پوشـش دیـو، 
دربردارنـدۀ توحـش، شـومی، نیرنـگ، خطـر و فرمان ناپذیـری در موجـودات ماورایـی 

اسـت )شـکل 6 و 7(.
بنابرایـن در این گونـه از نگاره هـا آتـش دهـان موجـودات افسـانه ای اغلـب نمـاد و 
نشـانه ای از قدرت، خشـم و ویرانگری اسـت. چند نکته در این زمینه قابل ذکر اسـت 
کـه: اژدهـا به عنـوان موجـودات قدرتمنـد و شکسـت ناپذیر تصویـر می شـوند. آتـش 
دهـان آن هـا نمـادی از ایـن قـدرت و توانایـی فوق العـاده اسـت. همچنیـن آتـش بیرون 
آمـده از دهـان اژدهـا، نشـانه خشـم و خطـری اسـت که ایـن موجودات بـرای دیگران و 

محیـط پیرامونشـان محسـوب می شـوند.
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ایـن  توانایـی  از  نمـادی  می کشـند،  زبانـه  اژدهـا  دهـان  از  کـه  آتـش  شـعله های  و 
موجودات در ایجاد ویرانی و تخریب گسـترده اسـت. از دیگر سـو، در برخی از موارد، 
آتش دهان اژدها با صفاتی مانند شـرارت، خبث و شـیطنت مرتبط دانسـته می شـود؛ 
بنابرایـن در اسـاطیر و داسـتان های اژدهایـی، آتـش دهـان معمولًا نشـانه ای از قدرت، 

خطـر و بدخواهـی ایـن موجـودات افسـانه ای محسـوب می شـود.

 شکل 6. حمله اژدهای موسی به خدمتکار فرعون، نسخه ای از قصص الانبیای نیشابوری، دوره صفوی،
)منبع:بازیل گری،1385 :228(.
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شکل 7. بخشی از نگاره کشتن دیو سیاه به دست هوشنگ شاهنامه فردوسی، مکتب تبریز )929 ه-ق(.

ازنظــر فرمــی، این گونــه آتــش بســیار متراکــم و کــم شــعله اســت. از ایــن قبیــل 
اجنــه  در  آتش انــد.  از  تــرس  عنصــر  دربردارنــدۀ  صرفــاً  بلکــه  نیســت؛  ســوزاننده 
به صــورت ضمنــی بــه توصیفــات قــرآن و روایــات نیــز می پردازنــد کــه خداونــد، اجنــه را 
از شــیطان آفریــد؛ بنابرایــن شــعله نمی کشــند. در تصاویــری کــه اژدهــا در آن نمایــش 
داده می شــود، آتــش حــاوی عنصــر تــرس و ســوزانندگی اســت. این گونــه آتــش بــا 
ــز  ــه و دهــان او نی ــدن وبال هــای اژدهــا را فراگرفت ــز، اطــراف ب شــعله هایی باریــک و تی
شــعله ور  اســت. فــرم آتــش، خطــی تیــز و ســوزاننده اســت. همچنیــن از رنــگ قرمــز، 
بــرای دورگیــری و نورپــردازی در ایــن تصاویــر بهــره گرفته شــده اســت )شــکل 8(.

 شکل 8. تبدیل شدن عصای موسی به اژدها قصص الانبیا مکتب، قزوین 1004 ه ق، موزه لوور،
)سلطان کاشفی، 1391(.
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به شکلی  ایران، نقشی ظریف و چندوجهی است که  نگارگری  آتش در هنر  نماد 
پیچیده در بافت فرهنگی و مذهبی منطقه تنیده شده است. تصویر آن، اغلب لایه هایی 

از معنا را به همراه دارد و ملیله ای غنی برای داستان گویی بصری ارائه می کند.
روایت های  کشیدن  تصویر  به  برای  آتش   از  نگارگری،  نسخه های  در  نگارگری: 
اسطوره ای و رویدادهای تاریخی استفاده می شود. شعله های آتش ممکن است نماد 
لحظات دگرگونی، مداخله الهی یا روح پایدار مردم ایران در دوره های مختلف باشد.

ریشـه های زرتشـتی: نمـاد آتـش در مرکـز هنـر ایرانـی ریشـه های خـود را بـه آییـن 
زرتشـتی می رسـاند، جایی که آتش مقدس شـمرده می شود و پاکی را تجسم می دهد. 
شـعله جاویـدان، یـک موتیـف تکرارشـونده، نمـاد حضـور الهـی اسـت و به عنـوان یـک 

نقطـۀ کانونـی در هـر دو زمینـۀ مذهبـی و هنـری عمـل می کنـد.
ریشه های اسلامی: در هنر نگارگری ایرانی، نماد آتش ریشه های عمیق در باورهای 
آن  ایرانی نیز آتش و نور  اسلامی دارد. همانند سایر اعتقادات اسلامی، در نگارگری 
الهی و هدایت خداوند به تصویر کشیده شده  الهام  از معنویت،  به عنوان نمادی 
کاربرد  از  فراتر  است.  بسیار مشهود  و عرفانی  نماد در تصاویر مذهبی  این  است. 
واقعی، آتش و نور آن در نگارگری ها به صورت نمادین و استعاری به کاررفته است. 
برای نمونه در تصاویر عرفانی، شعله های آتش نماد عشق الهی و سوزوگداز روحانی 
هدایت  روشنایی،  نماد  به عنوان  آتش  نگارگری،  صحنه های  از  برخی  در  هستند. 
دارد.  اسلامی  آموزه های  در  ریشه  برداشت  این  است.  به کاررفته  آسمانی  الهام  و 
از جهان  الهی به عنوان نمادی  انبیای  همچنین شعله های روشن آتش بر حول سر 
باورهای  از  برگرفته  نیز  این  که  است  ظاهرشده  نگارگری ها  در  غیب  عالم  و  ماوراء 
اسلامی است. درمجموع، نماد آتش در هنر نگارگری ایران ترکیبی از باورهای اسلامی 
و پیش از اسلام است که در طول تاریخ در این هنر مورداستفاده قرارگرفته است.

سمبولیسم نور: آتش در هنر ایرانی اغلب نماد نور و روشنایی است. این جنبه 
استعاری، نشان دهندۀ تعقیب دانش، بیداری معنوی و پیروزی خرد بر تاریکی است.
طبیعت چرخه ای: ماهیت چرخه ای آتش، توانایی آن در مصرف و تجدید، موضوعی 
تکراری است. این دوگانگی منعکس کنندۀ مفاهیم فلسفی گسترده تری است که در 

فرهنگ ایرانی وجود دارد و مضامین خلقت، نابودی و تولد دوباره را بررسی می کند.
در اصـل، نمـاد آتـش در هنـر نگارگـری ایـران به عنوان یک زبان بصـری عمل می کند 
و ابعـاد معنـوی، فرهنگـی و فلسـفی یـک تمـدن بـا تاریـخ غنـی را منتقل می کنـد. تصویر 
پیچیـدۀ آن، بیننـدگان را بـه کاوش در پیچیدگی هـای هویـت ایرانـی دعـوت می کنـد و 

ارتباطـی بیـن امـر ملمـوس و الهـی برقـرار می کند.

نتیجه گیری
اکثر  و  ارسطو  شمرد.  طبیعت  در  موجود  پایۀ  چهارعنصر  از  یکی  می توان  را  آتش 
جایگاهی  دارای  آتش  گفته اند.  آب وآتش سخن  )باد(،  هوا  )خاک(،  زمین  از  حکما 
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همچنین  هستند.  نزدیک تر  زمین  به  دیگر  عنصر  سه  چون  است؛  شاخص تر 
با دیگر عناصر،  زیرا در مقایسه  آتش، زنده ترین عنصر موجود در طبیعت است؛ 
نمایندۀ  زردشت،  آئین  در  آتش  می شود.  محسوب  آن ها  پویاترین  و  فعال ترین 
باشکوه احق می شود.  باعث تجلی  و  را می سوزاند  تمام دروغ  نیز می باشد؛  راستی 
درون ذاتی  جلوۀ  و  درستی  و  راستی  برون ذاتی  جلوۀ  آتش  گفت،  می توان  درواقع 
خود است. وجود آتشکده های متعدد در ایران باستان، خبر از جایگاه رفیع آتش و 
تقدس آن در آموزه های دینی و تفکر ایرانی می دهد. این تقدس و گرامی داشت آتش 
به دوران هندواروپایی بازمی گردد. شکل و نماد آتش در تمامی تمدن ها، بیان کنندۀ 
معانی رمزآلودی هستند که دربردارندۀ عقاید، سنت ها، کارکردهای فراطبیعت نور 
و آتش در فرهنگ های گوناگون هستند. این تصاویر بنا به ماهیت سبک شناسانه و 
کاربردی، خود اشکال متنوعی را شامل می شوند. پرستش آذر از رسوم و آداب بسیار 
قدیم ایرانیان دارای اهمیت خاصی بوده و آن را با تشریفات و مناسکی شبیه به آنچه 
آریایی ها در هند )به آن عنصر فروزان می گفته اند(، شبیه می دانند. در آیین و دایی 
خدای آتش »اگنی« نام دارد. در آداب ایرانیان، نامی از این خدا برده شده است. در 
دین میترا، آتش از نیرویی پاک کننده برخوردار است. آتش شیر که از صفات میترا 
می باشد با میترا و خورشید مرتبط می سازد و اینان با ارابۀ خورشید ارتباط می یابند. 
زرتشت به آتش جنبۀ اخلاقی و معنوی داد و آن را نشانۀ زنده ای از پاکی و طهارت 
بلکه  بر آتش پرستی نیست؛  آنان به آتش دلیلی  دانست. در نظر زرتشتیان، توجه 
نظیر توجه مسلمین به قبله و احترام مسیحیان به صلیب است. طبق بررسی های 
صورت گرفته، شمایل های آتش در نگارگری ایرانی-اسلامی عبارت اند از: آتش مادی 
و سوزاننده، آتش غیرمادی یا آتش درونی )که از عشق وافر و یا کینه و نفرت( پدید 
می آید و آتش در معنی آتش الهی و نور و آتش ماحصل از موجودات ماورایی، آتش 
به مفهوم آتش عادی که در زندگی هرروز انسان به کاربرده می شود در متون ادبی ـ 
هنری ایرانی، قابل بررسی است. در تصاویر دربردارندۀ آتش با این مضمون ، شمایل 
آتش  است.  شده  شکل  مارپیچ،  و  تابدار  مانند،  شعله  فرم های  به صورت  آتش 
نیز است. اصطلاحاتی مانند آتش عشق، آتش  دربردارندۀ مفاهیم حسی و درونی 
کینه و انتقام ازاین دست مضامین است. تجسم شکلی این گونه از آتش، شبیه به 
مورد شمارۀ یک است. زمانی که آتش کینه و یا عشق وافر و زمینی، مدّ نظر است، 
آتش سوزاننده و گدازنده است؛ گویی با حرکتی شتابان، برای انتقام درحرکت است و 
زمانی که آتش عشق، قلب را می افروزد، گرمابخش و مأمن جلوه می نماید و آنگاه که 
در هیئت موجودات تخیلی و افسانه ای برآید نمادی است از قدرت مطلق ویرانگری 
که خساراتی در برندارد و بیشتر جنبه ترس آن در نگاره ها مطرح است. درمجموع، 
نگارگران ایرانی از تنوع شکل های بصری آتش  برای ایجاد حس و معانی مختلف در 

آثار خود بهره برده اند. این تصاویر آتش، جنبه ی نمادین و مفهومی در بردارند.
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پی نوشت
۱. شارل ادوارد گیوم، )به فرانسوی: Charles Édouard Guillaume( )۱۸۶۱ –۱۹۳۸(، یک فیزیک دان سویسی بود که در 
سال ۱۹20 در به رسمیت شناختن خدمات او در پیشبرد فیزیک به خاطر ارائه دادن اندازه گیری های دقیق با کشف ناهنجاری های 

آلیاژ نیکل  ـ فولاد موفق به دریافت جایزه فیزیک نوبل گردید.

ایرانی که در زمان طغرل  دوم )آخرین فرمانروای سلجوقی عراق و کردستان ؛  2. محمد بن محمود بن احمد طوسی مسلمان 
۱۱77–۱۱۹4 میلادی( زندگی می کرده است.

۳. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات، با نام های دیگر عجایب نامه و جام گیتی نمای، کتابی است به زبان فارسی نوشته 
محمد بن محمود بن احمد طوسی )همدانی(.

4. غسل تعمید یا بپتیسم )به انگلیسی: Baptism( یک آیین تطهیریِ دینی برای کسب بخشش از گناهان وزندگی دوباره است که 
در مذاهب گوناگونی مانند مسیحیت و آیین سیک ها رواج دارد و ریشه آن آیین های طهارت یهودی است.

5. یحیی، مشهور به یوحنای معمدان، فرزند زکریا، واعظ و تارک جهانِ یهودی سده یکم میلادی بود که مسیحیان، مسلمانان، 
صابئین مندایی و بهاییان به پیامبری او باورمند هستند. نام تعمیددهنده در انجیل های غنوصی ذکر شده است. براساس انجیل 

لوقا، یحیی خویشاوند عیسی بود.

۶. عناصر چهارگانه یا عناصر اساسی یا چهار آخشیج، اشاره به آب، هوا، خاک و آتش دارد.

‌Hirosom Cardanos‌.7)1501،‌-‌1576،‌رم(‌یک‌پزشک،‌ریاضی‌دان‌و‌ستاره‌شناس‌ایتالیایی‌بود‌که‌اولین‌توصیف‌بالینی‌تب‌تیفوس‌را‌
ارائه‌کرد‌و‌کتاب‌او‌‌Ars magna)آرس‌مگنا(‌بود.‌هنر‌بزرگ؛‌یا‌قواعد‌جبر‌(‌یکی‌از‌سنگ‌بنای‌تاریخ‌جبر‌است.

۸. ارَسِطو )۳۸4 ق.م. –۳22 ق. م( از فیلسوفان یونان باستان و یکی از مهم ترین فیلسوفان غربی به حساب می آید.

۹. ابوعبدالله احمد بن عمر بن محمد خیوَقی خوارزمی کنیه ابوا لجناب و ملقب به نجم الدین کبری و طامۀالکبری و مشهور به شیخ 
ولی تراش از صوفیان سده ششم و هفتم قمری است.

۱0. اَهورامَزدا )به اوستایی: »مَزدا اَهورَه«( )و نیز با نام های: اهورا، اورمَزد، هورمَزد، اورمُزد، هورمُز و هُرمُز و ورمز( نام آفریدگارِ 
نِکویی ها و دادار و پروردگارِ همه هستی در آئین مَزدیََسنا است. او الوهیت و الهه آفرینش در این دین است.

۱۱. رَع یا را خدای خورشید یا آفتاب در مصر باستان است. رع به شکل یک انسان با سر شاهین به تصویر کشیده شده است، با 
تاجی شبیه خورشید بر سرش که یک مار کبرا دور آن پیچیده است.

۱2. خپری یا خپره از اسطوره های مصر باستان هم به معنی سرگین چرخانان نوعی سوسک و هم به معنای قائم به ذات است. او در 
نزد شهروندان هلیوپولیس، نمودار طلوع خورشید بود و مانند سوسک، از جوهر خویش سر بر می آورد و زاده خویشتن است. 

خپری ایزد دگرگونی های حیات بود و همیشه از نو زاده می شد.

۱۳. آتوم یا تِم از ایزدان آغازین هلیوپولیس و خورشید ایزدی پیش دودمانی در مصر باستان است.

۱4. ریگ ودا مجموعه ای از اشعار و سرودهای مذهبی هندو به زبان سانسکریت ودایی است و یکی از چهار متن اصلی در مجموعه 
شنوده های )شروتی( مقدس هندوئیسم یعنی وداها و کهن ترین بخش آن است که احتمالًا حدود سال های ۱700 تا ۱۱00 

پیش از میلاد در منطقه شمال غربی شبه قاره هند تألیف شده  است.

۱5. آگنی یک الوهیت هندو و یکی از مهم ترین خدایان دوره ودایی است. آگنی به معنای آتش در زبان هندی و هم چنین در زبان 
سانسکریت است.

۱۶. همان اهورامزدا است.

۱7. آتشکده آذرفَرنَبَغ یا آتشکده کاریان با ارتفاع تقریبی 20 متر در مسیر کاریان، از دهستان هرم، بخش هرم، شهرستان جویم در 
استان فارس و در 42 کیلومتری جنوب غربی جویم در نیمه راه بندر سیراف و دارابگرد قرار دارد.

۱۸. پل چینود یا چینوت )زبان اوستایی: Činvat Peretum( پل داوری درگذشتگان در عقاید زرتشتی است که آن را برابر با پل 
صراط در دین اسلام دانسته اند.

۱۹. اَمِشاسْپَندان یا اَمِشَه سْپَنتَه جمع امشاسپند است که امشاسفند، اموسپند و امهوسپند نیز گفته اند. امشاسپندان از صفات پاک 
اهورامزدا هستند.

20. بُنْدَهِشْن یا بُنْدَهِش نام کتابی است به پهلوی که تدوین نهایی آن در سده سوم هجری قمری انجام شده  است؛ ولی اصل آن در 
اواخر دوره ساسانی تألیف شده بود. نویسنده )تدوین کننده نهایی( آن »فَرنْْبَغ«، فرزند »دادویه« نام داشت.
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2۱. کتاب مقدس یهودیان.

22. کوه سینا )به عربی: طور سیناء یا جَبَل موسی(، )به انگلیسی: Mount Sinai( )به عبری: به معنی خاردار( نام کوهی در شمال 
شرقی مصر است. این کوه در دین های ابراهیمی به ویژه یهودیت شهرت فراوانی دارد.

2۳. آگنی یک الوهیت هندو و یکی از مهم ترین خدایان دوره ودایی است. آگنی به معنای آتش در زبان هندی و هم چنین در زبان 
سانسکریت است.

24. روح القُدُس یا جان پاک واژه و مفهومی است که در ادیان ابراهیمی همانند یهودیت، مسیحیت، اسلام و همچنین در بهائیت 
از آن یاد شده  است.

با نام   )Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg :25. گئورگ فیلیپ فریدرش فون هاردنبرگ )آلمانی
مستعار نووالیس )آلمانی: Novalis؛ )۱772 –۱۸0۱( یک شاعر، فیلسوف و مهندس عمران اهل آلمان بود.

منابع و مأخذ
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باشلار، گاستون )۱۳۹4(. روانکاوی آتش. ترجمۀ جلال ستاری. تهران: توس.
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Doi: 10.22051/jjh.2013.41                                                                                                                       ،)۱0(
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دادور، ابوالقاسم و منصوری، الهام )۱۳۸5(. درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان. تهران: کلهر و دانشگاه 
الزهرا.

 کوپر، جی. سی )۱۳7۹(. فرهنگ مصور نمادهای سنتی. ترجمۀ ملیحه کرباسیان. تهران : فرشاد.

 :Doi .)۸( ،جلوه هنر  سلطان کاشفی، جلال الدین )۱۳۹۱(. جایگاه قدسی آب در نقش برجسته و تندیس های طاق بستان. 
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گری، بازیل، )۱۳۸5(. نقاشی ایرانی، ترجمۀ عربعلی شروه، تهران: دنیای نو.

 سلمانی، طوسی )۱۳45(. عجایب المخلوقات/تالیف محمد بن محمود بن طوسی باهتمام منوچهرستوده. نشر بنگاه، تهران.

 سعیدی، سهراب؛ پشت دار، محمدعلی )۱۳۹7(. بررسی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش در شعر عنصری، نشریه اورمزد، 
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عابد دوست، حسین )۱۳۹۳(. بررسی جلوه های صوری و محتوایی نقاشی بقاع متبرکه و نقش آن در ترویج اعتقادات شیعی در 
ایران. مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران.
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با نقاشی های مانوی. در دست چاپ.

عفیفی، رحیم )۱۳74(. اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی. تهران: توس.

فخررازی، محمد بن عمر)بی تا(. التفسیر الکبیر، ج 2۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

میبدی، ابوالفضل )۱۳57(. کشف الاسرار، ج ۸، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران: امیرکبیر.

معین، محمد )۱۳۶۳(. مزدیسنا و ادب فارسی، ج اول. تهران: دانشگاه تهران.

نسفی، عزیزالدین )۱۳۹2(. کتاب الانسان الکامل، تصحیح و مقدمه ماریژان موله. تهران: طهوری.

نیک خواه، هانیه و پورمند، حسنعلی )۱۳۹0(. بازشناسی نمادهای بنیادین مؤثر در شکل گیری هاله تقدس. کتاب ماه هنر. )۱54(، 
.۶۳-52

ورمازرن، مارتین )۱۳۹0(. آئین میترا، بزرگ نادرزاده. تهران: نشر چشمه.
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